
پھن  ..........من و برادرم را روی  ...........ھای تابستان، وقتی مادرم  شب

معمولاً آسمان . برم می ............میکند؛ از تماشای آسمان پرستاره 

  .اند ھا با درخشش زیبایی، آن را آراستھ است و ستاره ...........

ھا بھ ھم،  کردن آن ............شوم و با  می ...........ھا  گاھی بھ ستاره

تماشای آسمان  .............آن شب ھم مثل ھمیشھ . سازم ھای جالبی می شکل

دستم را گرفت و رویِ خود  ............ای کوچک و  بودم کھ ناگھان ستاره

پرسیدم آیا خوابیده . خورشید را گرفتم ............از ستاره . نشاند و برُد

 .............خوابد و ھمیشھ در حال  خورشید ھرگز نمی: ؟ ستاره گفتآست

  .است

چھار . چرخد بار، دور آن می است کھ زمین، سالی یک ............خورشید 

عظیم و  ............ی این  نتیجھ. ی خداوند مھربان است زیبا کھ ھدیھ ..........

. و وسیع بود ...........ر آسمان چقد. حال عجیبی داشتم. است ...........

ھمچنان کھ غرق  در . و نشاط وجودم را فراگرفتھ بود ...........

اوّل کمی ترسیدم؛ . بودم، ناگھان صدایی، من را بھ خود آورد .............سفر

بام  پشت ...........بر  ............ی زیبا و  امّا خوب کھ نگاه کردم، دیدم گربھ

  .کند می ...........نشستھ است و 
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  ***موفق باشید***                                        :بازخورد معلمّ     

 –خیالی  –ي  لبه -لذّت  –آراسته اند  - وصل  –پشت بام   -کوچولویی     

 –غرق  –صاف  –رخت خواب  -میومیو  –خیره  –سراغ  - باشکوه

  اشتیاق   -فصل  –گسترده  –نورانی  –چرخش  –اي  ستاره - نورافشانی 

 

  ھفدھم درس

 چشم ھای آسمان


